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امام حسین علیه السلام:

مَن طَلَبَ رِضَى النّاسِ بِسَخَطِ الِلّه وَكَلَهُ الُلّه إلَى النّاسِ

هركه با خشــم خدا، خواهان خشــنودى مردم باشد، خداوند 

او را به مردم وا مى‌گذارد.

)الأمالى، صدوق ، صفحه 268(
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■■■

كه جمهــوری اســامی ایران با تمــام وجود  مــن بــه صراحت اعــام م‏یكنم 

بــرای احیــای هویــت اســامی مســلمانان در سراســر جهــان ســرمایه‏گذاری 

كــه مســلمانان جهــان را بــه پیــروی از اصول  م‏یكنــد. و دلیلــی هــم نــدارد 

تصاحــب قــدرت در جهان دعــوت نكند و جلــوی جاه‏طلبــی و فزون‏طلبی 

صاحبــان قــدرت و پــول و فریــب را نگیــرد. ما باید بــرای پیشــبرد اهداف و 

كنیــم. ما بایــد در ارتبــاط با مردم  منافــع ملــت محــروم ایــران برنامه‏ریزی 

جهان و رســیدگی به مشــكلات و مســائل مســلمانان و حمایت از مبارزان و 
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گرســنگان و محرومــان بــا تمام وجود تلاش نماییم. و ایــن را باید از اصول 

كه جمهوری اسلامی ایران  سیاست خارجی خود بدانیم. ما اعلام م‏یكنیم 

برای همیشــه حامی و پناهگاه مســلمانان آزاده جهان است. و كشور ایران 

به عنوان یك دژ نظامی و آسیب‏ناپذیر نیاز سربازان اسلام را تامین و آنان را 

به مبانی عقیدتی و تربیتی اسلام و همچنین به اصول و روش‌های مبارزه 

كفر و شرك آشنا م‏یسازد.  علیه نظام‌های 
 صحیفه امام، ج 21، ص 93- 87
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گــر ایــن خطــر را نم‌یپذیرفــت، حركــت نم‌یكرد، اقــدام نم‌یكــرد، خونش  ا

ریختــه نم‌یشــد، آن فجایع عظیم براى حرم پیغمبــر، دختر امیرالمؤمنین 

و فرزنــدان خانــدان پیغمبر پیــش نمى‌آمد، این واقعــه در تاریخ نم‌یماند. 

ایــن حادثه‌اى كه م‌یتوانســت جلوی آن انحــراف عظیم را بگیرد، باید به 

همــان عظمــت آن انحــراف در ذهن جامعه و تاریخ، شــوك ایجاد میكرد و 

كارى امام حسین )علیه السّلام( است. كرد.  این فدا

البتــه بــه زبان هم گفتن این‌ها آســان اســت. كارى كه امام حســین )علیه 

كار فوق‌العاده‌اى اســت. یعنى ابعــاد آن از آنچه كه ما  السّــام( كردنــد، یك 

امروز محاسبه م‌یكنیم، خیلى بالاتر است. ما جوانبش را، ریزه‌كارى‌هایش 

را غالبــاً ندیــده م‌یگیریــم. مــن یك بــار در یــك صحبتى، صبر امام حســین 

كه بر تشــنگى صبر  كردم. صبرش فقط این نبود  )علیه السّــام( را تشــریح 

كند؛ این‌ها صبرِ آسان است. صبرِ سخت‌تر  كشته شدن یاران صبر  كند، بر 

گاه، افــراد محترم هى  كه دیگــران، افراد صاحــب نفوذ، افــراد آ ایــن اســت 

كار خطرناك اســت. هى ایجاد  كار غلط اســت، این  بگوینــد آقا نكنید، این 

كى‌هــا؟ افــرادى مثــل عبــدالله جعفر، عبــدالله زبیــر، عبدالله  كننــد.  تردیــد 

عبــاس؛ ایــن شــخصیت‌هاى برجســته‌ى بــزرگ آن روز دنیــا، آقازاده‌هــاى 

گر چنانچه  كار را. هر كه باشــد، ا مهــم اســام، این‌ها هــى بگویند نكن این 

آن عــزم و آن اراده و آن ثبــات در او نباشــد، بــا خــودش فكر م‌یكند كه من 

كه  كــه دارند این‌جــورى م‌یگویند، دنیــا هم  دیگــر تكلیفــى نــدارم، این‌ها 

كــه در مقابل این  دارد آن‌جــورى حركــت م‌یكنــد، بگوئیــم و بگذریــم. آن 

اظهــارات، در واقع وسوســه‌ها، تردیدافكنى‌ها، راه شــرعى درســت‌كردن‌ها 

كه  كســى اســت  بایســتد و دلــش نلــرزد و قــدم در این راه بگذارد، او همان 

م‌یتوانــد ایــن تحــول عظیــم را بــه وجود بیــاورد. و امــام بزرگوار مــا در این 

كردنــد و اقتفاء كردند به ســید و ســالار شــهیدان، كه من یك  جهــت تشــبّه 

گفتــم و حالا نم‌یخواهیم وارد این مقوله بشــویم؛ شــرحش مفصل  وقتــى 

است. این پاسدارىِ امام حسین است.

بیانات در دیدار فرماندهان سپاه پاسداران، 13 /90/4
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ــــــــــــــیݡݡݠݠ| ٖـ اشُـــــــــــــــــورٰایـ ٰـ |*|شِعْرعــ

شور به پا مک‏یند خون تو در هر مقام 

م‌یشکنم بی‌صدا در خود هر صبح و شام 

کیست؟ طفل جوان جنون باده به دست تو 

کیست ؟ عشق علیه السلام  پیرغلام تو 

در رگ عطشانتان،  شهد شهادت به جوش

م‌یشکند تیغ را خنده‌ی خون در نیام 

ک ز می مست شد  ساقی بی‏دست شد خا

گرفت سوخت می و سوخت جام  میکده آتش 

بر سر نی م‏یبرند ماه مرا از عراق 

کوفه مرامان شام  کوفه شود شامتان، 

از خود بیرون زدم، در طلب خون تو

بنده‌ی حرّ توام، اذن بده یا امام 

عشق به پایان رسید، خون تو پایان نداشت 

آنک پایان من در غزلی ناتمام

عل‌یرضا قزوه
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اشُـــــــــــــــــــــــــــورٰایــــــیݡ| ٰـ |*|مِنبرعــ

گفتاری ازآیت‌الله جوادی آملی
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قیام حضرت امام حســین )علیه‏الســام( همان طور كه از نامه‏ها، پیام‏ها و 

خطبه‏های ایشان استنباط م‏یشود، یك مبنای خاص داشت و یك بنای 

كه خروج امویان نیز مبنا و بنای خاص خود را داشــت.  مخصوص؛ چنان 

آنچه مورد اعتقاد ســالار شــهیدان بــود و بر همان مبنا مبــارزه‌ی خود را بنا 

كه در نظام هســتی، حق پیروز اســت؛ خواه  كردند این بود  نهادنــد و قیام 

از قدرت مادی برخوردار باشــد یا نه و نیز باطل محكوم به شكســت است. 

كردند، این بود  آنچه مبنای امویان بود و بر همان مبنا حكومتشــان را بنا 

كه قدرت مادی دارد، پیروز است؛ خواه با حق همراه باشد یا نه؛ وگرنه  هر 

محكوم به شكست است، هر چند حق باشد.

ع جهان‏بینی نشــأت  ایــن دو طــرز فكــر كه همواره بــوده و هســت، از دو نو

كــه جهان را در مــاده خلاصه م‏یكنــد و اصالــت را به ماده  كســی  م‏یگیــرد. 

م‏یدهد، هر جا جریان طبیعت بیش‏تر حضور داشــت، آن جا محور قدرت 

تلقّــی م‏یشــود و در آن محور، قیام و قعــود، عزل و نصب، عزت و ذلت دور 

كرده  كه جهان‏بینی را بر اساس حقیقت هستی تنظیم  كسی  م‏یزند؛ ولی 

گروه،  است، اصالت را به معنا م‏یدهد و در محور حق حركت م‏یكند. این 

كه مادّه محورند. بر همین اساس، همیشه  حق محورند، در قبال دیگران 

كــه چنین معتقــد بودند:  در مقابــل انبیــای الهــی افــرادی قیــام م‏یكردند 

كــه م‏یگفتند: قد أفلح  قــد أفلح الیوم من اســتعلی؛ در برابر پیام‏آوران خدا 
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مــن تزكّــی. طــرز تفكر آل فرعــون، هم قبــل از آن‏ها بود، هم پــس از آن‏ها. 

كه در تفكّر او اصالت با ماده اســت. او م‏یگوید: در  كســی اســت  این شــعار 

نظام طبیعت، ضعیف پایمال اســت؛ یعنی همان شــعار قد أفلح الیوم من 

كم است و باید در محور حق  استعلی. امّا آن كه م‏یگوید: حق در جهان حا

كرد، شعارش قد أفلح من تزكّی است، نه قد أفلح الیوم من استعلی  حركت 

كرد و به مقامی رســید، به فلاح دســت یافت؛ بلكه هر  كه زد و بند  و نه هر 

كند به فلاح م‏یرسد. كس روان خود را تهذیب 

كه قد أفلح الیوم من اســتعلی و دســته‏ای  پس، همیشــه عده‏ای معتقدند 

كــه قــد أفلح مــن تزكّــی و در قبــال آن‏ها م‏یگوینــد: لا یفلح السّــاحر  برآننــد 

حیــث أتــی؛ یعنــی انســانی كه بر محــور حق نیســت، خواه به دنبال ســحر 

باشــد یــا سیاســت ســاحرانه، در پی شــعبده باشــد یا تجــارت شــعبدانه، به 

دنبال طلسم باشد یا شبیخون طلسمانه، هرگز پیروز نم‏یشود. 

كــه در نظــام طبیعــت، ضعیــف پایمــال اســت، چنیــن  گاهــی ایــن ســخن 

كن،  توصیــه‌ی مشــؤوم ضمن‏یای بــه همــراه دارد: ابتدا رقیــب را تضعیف 

كــه م‏یگوینــد: در نظام هســتی، حق  ســپس پایمــال نمــا. امــا ســخن آنان 

گر مســتضعفی را دیــدی از او  غالــب اســت؛ یعنــی كســی را تضعیف نكن و ا

حمایــت نمــا؛ زیرا در نظام هســتی، هماره حق پیروز اســت؛ چنان‏كه قرآن 

كلام انبیــا م‏یفرمایــد: بــل نقذف  ح ســخن خــدا و بیــان  كریــم هنــگام شــر

كننده‌ی  بالحــق علــی الباطل فیدمغــه فإذا هو زاهــق؛ »ما حق را ســركوب 

باطــل بــا قــرار م‏یدهیم و مغز باطل؛ مشــت حق كوبیده م‏یشــود و همین 

كه دســت حق به ســر باطل رســید و آن را كوبید، باطل رفتنی است«؛ نظیر 

كه  كه انســان غافل از درون تهی آن خبر ندارد؛ امّا همین  حباب روی آب 

دستی بر سر این حباب بزند، م‏یبیند كه او مغزكوب شده و از بین م‏یرود.

كــه در جهــان هســتی، باطــل، نــه اثــری دارد و نــه دوامــی و  خلاصــه آن 

سراســر جهــان بر اســاس حكومت حق تنظیم شــده اســت و نیــز در جریان 

حكومت‏هــا حــق، باطــل را ســركوب م‏یكنــد و ســخن مؤمنــان جنگجو نیز 

گر  كثیرة بإذن الله. بر این مبنا ا كم من فئة قلیلة غلبت فئة  همین اســت: 

حــق با كســی بــود، وی از تنهایی یا كمی یاری‏كننده وحشــتی ندارد؛ بلكه 

همه‌ی تلاش و كوشــش او در این خلاصه م‏یشــود كه حق را بشناسد و نیز 

ق باشد و نه مقلّد و پس از شناخت حق به خود حق  در شناخت حق، محقِّ
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گر متحقق به حق شــد، یقیناً ثابت و پیروز اســت  متّصف و متحقّق شــود. ا

و هرگز شكســت نم‏یخورد و باید از باطل بپرهیزد و پس از شــناخت باطل، 

كرد. قهراً آن را سركوب خواهد 

كه جهان در محور طبیعیت خلاصه نم‏یشود و  تفكّر مردان حق این است 

گر كف بی‏مغز  گر بطلانی هســت، فقط در قلمرو حركت و ماده اســت و ا نیز ا

كه از دنیــا بالاتر  هــم پیدا م‏یشــود، در نشــأه‌ی دنیاســت و انســان همیــن 

رفت، ســیل خروشــان او بی‏كف اســت. آن جا ســیل علوم هســت، امّا كفی 

كسی را فریب دهد؛ چنان‏كه در بهشت، طلاهای او بی‏كف است  كه  ندارد 

و فقــط در دنیــا كه منطقه آزمون اســت، باطل در كنار حق ارائه م‏یشــود و 

خودنمایی م‏یكند. 

بــه هــر روی، برخی جهان‏بینی خــود را در محور طبیعت خلاصه كرده و نیز 

بــا معیار اَصالة الحس جهان را شــناخته و بــا آزمایش چند مورد، یك حكم 

كلّی كرده و گفته‏اند: در نظام طبیعت، ضعیف پایمال است و روی آن مبنا 

حكومت‏های باطل را بنا كرده و گفته‏اند: قد أفلح الیوم من استعلی؛ یعنی 

چون در نظام طبیعت، قوی پیروز اســت، چه بهتر قوی شــویم و ضعیف را 

كنیــم و روی این مبنا  بكوبیــم. نخســت رقیــب را تضعیف، ســپس پایمال 

همیشــه تكاپــو داشــته‏اند. ایــن دو مبنــا و آن دو بنا همــواره در نبرد با هم 

بوده و هستند.

در نظــام آفرینــش، حــقْ همواره ثابت اســت و در قلمرو طبیعــت، ضایعاتی 

گر قابل تبدیل باشــند، دســت توان‏مند غیبی به اصلاح  كه ا پدید م‏یآیند 

آن‏هــا مبــادرت م‏ینمایــد؛ زیــرا هرگــز فیــض گســترده‌ی خداونــد، موجــود 

مستعد را معطّل نم‏یگذارد و از افاضه‌ی به آن دریغ ندارد.

كه انبیا به هم متّصلند؛  كریم استنباط م‏یشود  خلاصه آن‏كه از آیات قرآن 

ماننــد آیــات: وصّلنا لهم القول؛ اَرســلنا رســلنا تتــرا؛ یعنی پیــام‏آوران الهی، 

گســیخته‏اند؛  متواتر یك‏دیگر و به هم وصل هســتند، امّا طاغوتیان از هم 

مزّقناهم كلّ ممزّق. انبیا متّصلند، چون همه یك سخن دارند و آن دعوت 

كنده‏انــد، چــون هــر یك جامعــه را بــه هوا و  كافــران پرا بــه خداســت؛ ولــی 

كنده  هوس خود فرا م‏یخوانند. ازاین‏رو، ماندگار و جمع نیســتند، بلكه پرا

كثرت و تشــتّت پدید م‏یآید؛  و محكــوم بــه زوالند؛ زیرا بطــان از مغایرت، 

چنان‏كه حق، از عینیّت، وحدت، هماهنگی و انسجام حاصل م‏یشود.
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ْ

|*|مَقْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتَل

کراهت نکرده بودند، چه مک‌یردید؟ گر ا کوفی! ا آی 

کوفه حرب با حسین را مکروه م‌یداشتند. مردمِ 

کس را به جنگ روانه م‌ینمود، بازم‌یگشت. هر 

کنــد و از متخلفان هر  گفــت تا تفحص  عبیــدالله، ســعد ابن عبدالرحمن را 

کس بیند، نزدِ او برَد.

گرفت و  کوفه آمده بود،  که برای امور شــخصی به  ســعد یک نفر شــامی را، 

نزد عبیدالله برد.

گردن زدند. گفت تا او را 

کسی را جرأت تخلف نماند. دیگر 

گذشته از محرم، 20 هزار سوار فراهم شدند. شش شب 

کتاب آه، ترجمه نفس المهموم شیخ عباس قمی، ص232  -
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هفت روز آخر - محمدرضا بایرامی - سوره مهر

مجموعــه یادداشــت‌‏ها و خاطره‏هــای محمــد رضــا بایرامی از هفــت روز آخر 

جنــگ. خاطراتی هیجانــی و نفس‌گیر از درگیری با عراق‌‏یها و محاصره شــده 

توســط تانک‏های عراقی. خستگی، دلهره، اضطراب از پایان جنگ، پذیرش 

قطعنامــه و اســتواری مــردان آمــاده نبــرد در آن به خوبی تصویر شــده اســت. 

دوشنبه ۲۷ تیرماه ۶۷ زمان اتمام ماجرای این کتاب است. 

نگاهــی بــه همدیگــر م‌یاندازیــم و بعــد، در یــک چشــم بــه هــم زدن خیز بر 

م‌یداریــم و م‌یپریــم تو آبراه. مسلســلچی یکــی از تانک‌هــا م‌یبنددمان به 

کریز م‌یگذرنــد. برخی به زمین م‌ینشــینند و برخی  رگبــار. گلوله‌هــا از ســر خا

گلوله توپ هم در اطرافمان به  کمانه مک‌ینند و م‌یروند هوا. بلافاصله چند 

زمین م‌ینشیند. عکس العملشان خیلی سریع بوده است. هنوز نتوانسته‌ایم 

دست و پایمان را جمع کنیم که جهنمی از آتش حواله‌مان مک‌ینند. ظاهرا، 

در رفتن ما خیلی عصبانیشان کرده است. شاید کار عاقلانه آن بود که ما هم 

گر گیر  دســت‌هایمان را بگذاریم روی ســرمان و اسیر بشویم. حالا، ‌بی شک ا

بیفتیم هر ســه تایی‌مان را خواهند کشــت. این را مطمئن هســتم. منصور و 

اسفندیار هم فهمیده‌اند. برای همین هم سعی مک‌ینند هر جور که هست از 

ج بشوند. م‌یدویم. با تمام قوا م‌یدویم. دویدنی که بعید است  مهلکه خار

کریز، به گوش  بتواند نجاتمان بدهد. صدای شنی تانک‌ها، از آن سوی خا

که قوایمان رو به تحلیل م‌یرود. پا‌ها دیگر توان  م‌یرسد. چیزی نم‌یگذرد 

کلافه‌ات  کنده شــود. تشــنگی و آفتاب ســوزان  ندارد. قلب، م‌یخواهد از جا 

کرده. گلویت م‌یســوزد. چشــم به روبه رو م‌یدوزی. از آن لحظه‌هاســت که 

تنهــا باید چشــم بــه رو به رو بــدوزی. به تپــه ماهور‌ها و کوه‌ها. بــه امید، به 

گویی  گویی از تو فرار مک‌ینند.  کوه‌ها!  رهایی و چه دست نایافتنی و دورند 

با هر قدمی که به جلو م‌یگذاری، آن‌ها نیز قدمی واپس م‌یروند. به سرابی 

م‌یمانند که همواره پیش روی مسافر تشنه لب است، بی‌آنکه باشد. 

گر تو هم باشی و بمانی، آن را خواهی  اما کوه است. این را مطمئن هستی و ا

دیــد، امــا، چــه ســخت اســت مانــدن!‌ای کاش پرنــده‌ای بــودی.‌ای کاش 

|*|پیشنهــــــــــــــــادبرای‌مطالعه|
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م‌یتوانستی پرنده‌ای باشی و خودت را به کوه برسانی. بی‌شک کوه پناهت 

مــ‌یداد. در آغــوش مهربانــش پناهــت مــ‌یداد و راه بــر دشــمن م‌یبســت و 

نم‌یگذاشت دست او به تو برسد... م‌یزنیم به بیشه و از دیدرس م‌یافتیم. 

بیشــه، ابتــدا، بکــر م‌ینمایــد، امــا، ک‌مــی که جلو‌تــر م‌یرویــم به چند ســنگر 

کنده و در پناه درخت‌ها. ‌زیــر تختی، یک دبه‌ی  م‌یرســیم، ســنگرهایی پرا

آبــی رنــگ دیده م‌یشــود. م‌یدوم به طرفش. تا نیمه پر اســت. خوشــحال 

م‌یشوم. بلندش مک‌ینم تا سر بکشم. بوی بدی م‌یدهد. دبه نفت است. 

با لگد م‌یزنم زیرش و پرتش مک‌ینم آن ور...  تصور اینک‌ه تا ساعاتی دیگر، 

ک لاشــخور‌ها خواهیم  ‌در این بیابان‌های بی‌آب و علف، ‌تلف شــده و خورا

شــد، درونــم را به آتش مک‌یشــد. از بی‌تابــی مثل مار به خــودم م‌یپیچم و 

نم‌یتوانم سر جایم آرام بگیرم. بلند م‌یشوم و م‌ینشینم سر جایم. 

-بلند شید بچه‌ها! بلند شید راه بیفتیم. 

کســی محلــم نم‌یگــذارد. دوبــاره داد م‌یزنــم. اعتــراض مک‌یننــد. منصــور 

م‌یگوید: عزیز من، ‌آخه تو چرا این‌طور مک‌ینی؟ بگذار نفسی تازه کنیم. 

ســرش را به ماســه‌ها م‌یساید و ادامه م‌یدهد: تاشب، ‌همین جا م‌یمانیم، 

شــب، ‌هوا که خنک شــد، ‌راه م‌یافتیم. رو مک‌ینم به طرفش. چشم‌هایش 

را بســته و در عالــم خودش اســت. م‌یگویم: ما باید تا م‌یتوانیــم راه برویم. 

گه تا غروب آفتاب، به آب نرســیم همه نفله م‌یشــیم؛ همه م‌یمیریم؛ چرا  ا

اینــو نم‌یفهمیــن؟ م‌یگویــد: الان هــوا گرمه. آخه تــو چرا توان دیگــران را در 

نظــر نم‌یگیــری؟ توی این گرما و زیر این آفتاب ســوزان، ‌نمی شــه راه رفت. 

شــب هوا خنک م‌یشه، ‌باد م‌یزنه، ‌اوضاع روبه راه م‌یشه، ‌آن موقع راحت 

م‌یتونیم راه بریم. حالا بهتره بگیریم بخوابیم. 

م‌یگویــم: چطــوری م‌یخــوای تــو ایــن گرمــا بخوابی؟ مگــه با زبان تشــنه، 

‌آدم خوابــش م‌یبــره؟ چیــزی نم‌یگوید. چند دقیقه ســکوت م‌یگــذرد. کم 

کــم دارم خونســردی‌ام را از دســت م‌یدهم. تعجب مک‌ینــم که چرا بچه‌ها 

موقعیت را درک نمک‌ینند... دوباره، ‌از لابه لای شاخه‌های درخت، ‌خورشید 

را م‌یبینم. دارد خودش را مک‌یشد پایین. لاشخوری، به آرامی بر فراز تپه‌ها 

بال م‌یگستراند. من با چشم نیمه بسته‌ام نگاهش مک‌ینم اما توان حرکت 

ندارم.... م‌یگویم: بلند شید! بلند شید! نباید اینجا بیفتیم. 

نم‌یدانم صدایم را م‌یشنوند یا نه. راه م‌یافتم، و احساس مک‌ینم که آن‌ها 



 17 

هم راه افتاده‌اند. م‌یرویم و دیگر نم‌یدانم چگونه انگار زمان و مکان، هر دو 

که داریم م‌یرویم  گم شده‌اند و ما هم با آن‌ها. نم‌یدانم چند ساعت است 

و بــه کجــا؟ تنها چیزی که مثل یک خواب دور، مثل یــک رویا و یا کابوس، 

‌در ذهنــم م‌یمانــد، ‌ افتادن‌هــا و بلنــد شــدن‌های پی در پی اســت و تصویر 

مــات چنــد چیز دیگر: یک صخره ســفید که مــا آن را، با یک خــودروی از راه 

کردیم که م‌یتوانیم از آب رادیاتورش، استفاده  گرفتیم و فکر  مانده اشــتباه 

گیاه تلخ که به  کنیم. یک بلندی که مجبور شــدیم از آن پایین بپریم. یک 

ک  هوای داشــتن آب جویدیمش و آب نداشــت. یک گذرگاه تنگ و هراســنا

کــه در مواقــع عادی، جرئت نمک‌یردم پــای در آن بگذارم و... توی یک آبراه 

وسیع افتاده‌ایم. چند بار سعی مک‌ینم بلند شوم. اما، نم‌یتوانم سرپا بمانم 

و دوبــاره م‌یافتم. هر کدام از بچه‌ها در گوشــه‌ای افتاده‌اند و ناله مک‌ینند. 

من هیچک‌دامشــان را نم‌یبینم. فقط صدای ناله احتضارشــان را م‌یشــنوم 

و گــه‌گاه نیــز، موقــع جابه جا شــدن، ‌لگدی به ســر و یا شــانه‌هایم م‌یخورد. 

امــا حتــی آن قدر نا‌ندارم که خــودم را کمی عقب بکشــم. م‌یدانیم که باید 

کرد. برای همین هم، هر از چندگاهی به همدیگر  باری به هر جهت، حرکت 

م‌یگوییــم: بلند شــید! بلند شــید راه بیفتیــم. اما، عملًا هیــچ کس از جایش 

کــه دیگر پایان خط باشــد. چه م‌یدانم؟  تــکان نم‌یخورد. به نظر م‌یرســد 

شاید هم مقداری دیگر بتوانیم راه برویم، ‌اما، با این رفتن‌ها امید گذشتن از 

گر خون بیاید، حتما  گاز م‌یگیرم. خون. ا تپه‌ها نم‌یرود... شاهرگ دستم را 

تشــنگی را برطــرف مک‌ینــد. انگار که چیزی کشــف کرده‌ام. خــودم را راحت 

حــس مک‌ینــم. مثل اینکــه بالاخره بــرای رهایی از این وضــع، ‌راه حلی پیدا 

کرده‌ام. پیش از آنکه متوجه بیهوده بودن این راه حل بشوم، ‌چند بار دیگر 

کار م‌یافتد. تن‌ها، خاطرات  گاز م‌یگیرم. انگار کم کم مغزم دارد از  دستم را 

گذشــته است که هنوز هم، ‌جســته و گریخته، ‌به ذهنم هجوم م‌یآورد. چرا 

چنین اســت؟ چرا خاطراتم، این چنین مرور م‌یشــوند؟ چه ســری اســت در 

ایــن کار؟ پیش از این، ‌شــنیده‌ام کــه آدم به هنگام مرگ، تمام خاطراتش را 

مجــددا بــه ذهن م‌یآورد و آن‌ها را مرور مک‌یند. پس با این حســاب من نیز 

که از  در حال مردن هستم؟ به زحمت، رو به آسمان م‌یچرخم. خدایا، حالا 

مرگ گریزی نیست، زود‌تر راحتم کن. از این عذاب برهانم. از این، سخت‌تر 

از مرگ. دوباره صدایی به گوش م‌یرسد: بلند ش ش ی... د. بلند شید..
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سعید)سعد( بن عبدالله‌حنفی

شهید نماز

اهل‌بیــت  سرســخت  هــواداران  از 

»بنــی  قبیلــه‌ی  از  و  بــود  پیامبــر 

شــهید  بــه  او  لجیــم«ـ  بــن  حنیفــة 

نمــاز مشــهور اســت. ســعید از افــراد 

کوفــه بــودو بســیار عابــد  سرشــناس 

در  جنگجــو!  و  شــجاع  و  زاهــد  و 

قیــام امــام حســین)ع( نقش بســیار 

زمانــی  داشــت.  مهمــی  و  حســاس 

کوفــه  کــت معاویــه بــه  کــه خبــر هلا

رســید، مبارزات انقلابی‌اش را شروع 

کــرد. از اقدام‌هــای اولیه‌اش ارســال 

ایــن  کــه  بــود؛  شــیعیان  نامه‌هــای 

کوفــه  نامه‌هــا را بــه همــراه هانــی از 

خدمــت امــام حســین بــن علــی)ع( 

بــرد و از آن طــرف، پاســخ امام)ع( را 

کوفیان آورد. برای 

هنــگام ورود مُســلم بــن عقیــل بــه 

کسانی بود  کوفه، سعید از نخستین 

کــه از او اســتقبال نمــود و در منــزل 

مختار ثقفی با حضرت مســلم بیعت 

کــردو پــس از آن در جریــان نهضــت 

|*|سِفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیٖد|
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مســلم، بسیار پرشــور و فعّال عمل 

کــرد و نامــه‌ی مســلم را بــرای امام 

کوفــه به مکــه برد و  حســین)ع( از 

کنــار آن حضرت ماند  همان‌جــا در 

کــه امــام از مکــه بیــرون  تــا زمانــی 

کربلا رسید. رفت و به 

روز عاشــورا، بعــد از اذان ظهــر، آن 

زمان که امام حســین)ع( خواست 

نمــاز ظهــر بخوانــد، ســعید بــا زهیر 

بن قَینْ مقابل امام)ع( ایســتادند 

و تیرانــدازان لشــگر عمــر ســعد بــه 

شدت به آنان تیر انداختند.

از  مقتل‌نویســان م‌ینویســند غیــر 

در  تیــر   13 نیــزه،  و  شمشــیر  زخــم 

بدنش بود.
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ــــــــــــــیݡݡݠݠ| ٖـ اشُــــــورٰایـ ٰـ |*|اصحاب‌عــ
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شــهید »غلامرضا صالحی« ســال ۱۳۳۷ در نجف آباد اصفهان به دنیا آمد. 

پــس از اخذ مدرک ســیکل به دنبــال دروس حوزوی رفــت و از‌‌ همان اوان 

جوانی علاقه خود را به امور مذهبی نشان داد. در سال ۱۳۵۷ قبل از ورود 

کمیتــه اســتقبال از امام  امــام خمینــی )ره( بــه تهــران رفــت و بــه عضویت 

درآمــد و پــس از حضــور فعــال در انجام برنامه‌هــای این کمیته، بــه زادگاه 

کرد.  خویش نجف آباد اصفهان مراجعت 

وی به همراه »شــهید محمد منتظری« به کشورهای سوریه، لبنان و لیبی 

کــرد و در طــی این ســفر‌ها، آموزش‌های فشــرده چرییک را فــرا گرفت.  ســفر 

ســال ۱۳۵۸ به عضویت افتخاری ســپاه پاســداران انقلاب اســامی درآمد و 

گروه صد نفره که خود سرپرســتی آنان را بر  با شــروع جنگ تحمیلی با یک 

کرد و پس از ســه ماه نبرد و انجام  عهده داشــت به ســرپل ذهاب عزیمت 

عملیات‌های مختلف به نجف آباد اصفهان بازگشت. 

در عملیات فتح المبین به عنوان فرمانده گردان وارد عمل شد و در‌‌ همان 

زمان از ناحیه پا به شدت مجروح شد و به بیمارستان انتقال یافت. پس از 

اتمام دوران درمان تاب نیاورد و با عصا خود را به مناطق جنگی رساند و از 

اردیبهشت ۱۳۶۲ تا شهریور ۱۳۶۴ در قرارگاه حمزه سیدالشهدا هماهنگی 

گرفت.  واحدهای عملیاتی را به عهده 

ســپس از مهر ماه ســال ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۶ در قرارگاه نجف به عنوان معاونت 

عملیات قرارگاه به انجام وظیفه پرداخت و طی این مدت در عملیات‌های 

گسترده داشت  کربلای ۵ حضوری فعال و  کربلای ۴ و  کربلای ۱،  والفجر ۹، 

و رشادت‌های خود را نمایان ساخت. 

کربــای ۸  ســال ۱۳۶۶ بــه لشــکر ۲۷ محمــد رســول الله )ص( مأمــور و در 

به ســمت قائم مقامی این لشــکر منصوب شــد. شــهید صالحی پس از آن 

توانســت ســال ۱۳۶۷ با فرماندهی لشــکر ۲۷ محمد رســول الله )ص( و با 

ج سازد.  کاری جبهه شلمچه را از چنگ دشمن خار ایثارگری و فدا

این ســردار دلاور ســپاه اســام ســرانجام در روز بیســت و دوم تیرماه ۱۳۶۷ 

)ســه روز پیش از پذیرش قطعنامه ۵۹۸( در منطقه دشــت عباس، حوالی 

به یاد شهید غلامرضا صالحی
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گرفــت و به درجه  گلوله توپ قرار  چاه‌هــای ابوغریــب مورد اصابت ترکــش 

رفیع شهادت نایل آمد. 

مثل بچه‌های عملیات زندگی می‌کنی 

زندگــی را آســان م‌یگرفتیــم. همــه وســایل زندگیمــان در صنــدوق عقــب 

کــه م‌یتوانســتیم امور را  یــک خــودروی پیکان جــای م‌یگرفت. تــا جایی 

ســاده م‌یگذراندیــم. به جای رخــت آویز میخ به دیــوار مک‌یوبیدم و وقتی 

م‌یخواستیم به شهر دیگری برویم، آن میخ‌ها را هم درمی آوردم و با خود 

م‌یبــردم؛ غلامرضــا م‌یخندیــد و م‌یگفت: مثل بچه‌هــای عملیات زندگی 

مک‌ینی.... 

که برگشتی نمی‌گذارم بروی این دفعه 

همســرم همه ســال‌های جنگ را در جبهه حضور داشــت. مراســم سومش 

کردیم  کــه ازدواج  کردیــم، قطعنامــه ۵۹۸ امضا شــد. زمانی هم  کــه برگــزار 

)فروردیــن ســال ۶۰( بعــد از دو ســه روز به جبهــه رفت. تحمل آن شــرایط 

ســخت بــود امــا ســعی مک‌یــردم خــودم را وفــق دهــم. امــا گاهی تــا حدی 

که برگشت نم‌یگذارم برود  که با خود م‌یگفتم این دفعه  بی‌تاب م‌یشدم 

و م‌یگویــم بایــد بمانی. اما وقتی م‌یآمد بــا جبران روزهای نبودنش، همه 

چیز از یادم م‌یرفت و آرام م‌یشدم. 

گاو زن روستایی!  پایان سرگشتگی با شیر 

به دلیل ماموریت‌هایش مجبور بودیم در شهرهای مختلفی زندگی کنیم. 

ارومیه، کرمانشــاه، اندیمشــک و جنوب کشور شــهرهایی بودند که ۸ سال 

گذراندیم. هر جایی مشــکلات خاص خود را  زندگی مشــترکمان را در آن‌ها 

که با غلامرضازندگی  کرمانشاه آخرین جایی بود  کنار م‌یآمدیم.  داشت اما 

کرده  کــردم. دائــم بمبــاران م‌یشــد و امنیتــی نبــود. مــردم شــهر را تخلیــه 

کنم  کوچکم م‌یخواستم شیر خشک تهیه  بودند. یادم م‌یآید برای دختر 

اما مغازه‌ها و فروشــگاه‌ها تعطیل بود. مجبور شــدم به روســتاهای اطراف 

کمکم آمد.  گاو خود به  بروم. بالاخره پیرزنی روستایی با دوشیدن شیر 

تلفن سفارشی از عراق! 

گاهی تا یک ماه خبری از او نداشتم. م‌یرفت عراق شناسایی. یکبار شهید 

گفتم این غلامرضا یک  کرمانشاه آمده بود. از روی دلخوری  طباطبایی به 
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تلفن هم نم‌یزند. شــهید به شــوخی گفت: بگذار خط تلفن ایران به عراق 

وصل شود، م‌یگویم با شما تماس بگیرد. 

گر شهید شدی ا

كردند، غلامرضا نگران شــده بود. وقتی برگشــت گفت:  كه بمباران  شــهر را 

دائــم م‌یترســیدم برایــت اتفاقــی افتــاده باشــد. با خــودم م‌یگفتــم جواب 

گر شــهید شــده بودی  پدرش را چه بدهم؟ بعد به این نتیجه م‌یرســیدم ا

كنم... تو را به نجف آباد ببرم و بگذارم پشت در خانه پدرت و فرار 

به نظارت شهید اعتقاد دارم

کرمانشــاه رفته بودم و تنها  تحمل آن شــرایط ســخت بود. از نجف آباد به 

کودکانه.  ی و با شــیطنت‌های  زندگــی مک‌یردم؛ آن هم با ســه بچــه پرانرژ

نبــودن غلامرضــا آزارم مــ‌یداد امــا بــاور داشــتم شــهید دســتم را م‌یگیــرد و 

کمکم مک‌یند. برای همین صبر را پیشه راه مک‌یردم و به نظارت شهید بر 

زندگیمان اعتقاد راسخی دارم. 

کرد!  پدر را باید تهدید 

که در نــه ســالگی دخترم  گــواه نظــارت شــهید بــر زندگیمــان اتفاقی اســت 

مرضیه افتاد. من هر ســال نوروز بچه‌ها را به مســافرت م‌یبردم. آن ســال 

کار را انجام دهم. یک روز رفته بودیم سر مزار  بنا به دلایلی نتوانستم این 

همسرم. مرضیه به قبر پدرش پشت کرد و نشست. گفتم این چه کاریست 

گفت: »آخه امسال نرفتیم مسافرت از دست پدر دلخورم.« هنوز  دخترم؟! 

چنــد روز نگذشــته بــود که مقدمات مســافرت فراهم شــد و به ســفر رفتیم. 

کرد...  گفت: پدر را باید تهدید  مرضیه خندید و 

کلام رهبری هستم مدیون این دو 

روزی که خبر شــهادتش را شــنیدم احساســاتم به شــدت جریحه‌دار شــد و 

بــه لحــاظ روحی دچار مشــکل شــدم تــا اینک‌ه همــراه بــا فرزندانم خدمت 

که آن زمــان رییس جمهور بودند، شــرفیاب شــدیم.  مقــام معظــم رهبری 

ایشــان خطــاب بــه مــن فرمودند: »حــاج خانم خداوند به شــما صبــر و اجر 

گرچه دوست داشتم ایشان بیشتر با من حرف م‌یزدند اما همین  بدهد.« ا

کلمــه آرامبخــش روح مــن شــد. همیشــه م‌یگویم مدیون ایــن دو کلام  دو 

رهبری هستم... 
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کرد پدر غریب‌تر از آنچه فکر خواهی 

کرد کشید در آغوش و بعد راهی  پسر 

کف میدان دو چشم دنبالش دید تا 

کرد و تکیه داد به زانو و بعد آهی 

که زود برگردی گفت الهی  گریه  به 

کرد و نا امید به بالای سر نگاهی 

که چون یعقوب کند آن پدر  چگونه صبر 

کرد زمانه یوسف او را اسیر چاهی 

ــــــــــــــیݡݡݠݠ| ٖـ اشُـــــــــــــــــورٰایـ ٰـ |*|شِعْرعــ
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که از هر سو چگونه تاب بیارد دمی 

کرد روانه سوی پسر سنگ را سپاهی 

گونه اش بگذاشت پدر رسید و رخش روی 

کرد ولی غریب تر از آنچه فکر خواهی 

محمد رضا شهبازی 
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ــــــــــــــیݡݡݠݠ| ٖـ اشُــــــــــــــــورٰایـ ٰـ |*|تفکرعــ
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احیا و اقامه سنت عاشورا 

کــه جــواب این‌هــا را قبلا  بــا دو ســوال مواجــه خواهیــم شــد و خوب اســت 

کــه هم خود ما روشــن باشــیم و هــم از عهده جــواب برآییم. یکى  بدانیــم 

اینکه چرا امام حســین شــهید شد؟ دیگر اینکه چرا ائمه دین دستور دادند 

که عزاى امام حســین همیشــه اقامه شود و در نتیجه ما وقت‌ها و عمر‌ها و 

ی‌ها هر ســال در دو ماه محــرم و صفر و بلکه در غیر  پول‌هــا و نیرو‌هــا و انرژ

کنیم.  این دو ماه صرف 

گفته  راجــع بــه قســمت اول باید بگوییــم در ایــن زمینه خیلى حرف‌هــاى 

کشته شد،  گفته‌اند امام حســین قصد حکومت داشــت و  شــده. دشــمنان 

که  کشــته شــد  گفته‌اند  هدف شــخصى داشــت و نرســید. دوســتان نادان 

گناهان امت بخشــیده شــود. جنبه آسمانى و خیالى به قضیه دادند، آن را 

گفتند که نصارى درباره مســیح گفته بودند. حقیقت‌‌ همان اســت که خود 

امام حسین فرمود در مواردى از قبیل: ما خرجت اشرا و لا بطرا... الا ترون 

ان الحق لا یعمل به، و ان الباطل لا یتناهى عنه، لیرغب المومن فى لقاء 

الله محقا... ای‌ها الناس ‍ من راى سلطانا جائرا.... 

در قسمت دوم هم باید گفت تکالیف شرعى بدون حکمت نیست. منظور 

که همدردى و تســلیتى باشــد. بــراى خاندان پیغمبــر، به قول  ایــن نبوده 

گریه  روضــه خوان‌ها زهرا را خوشــحال بکنیم، خیــال مىک‌نیم هر اندازه ما 

کنیم تســلى خاطر بیشــترى براى حضرت زهرا و حضرت امیر را که همیشــه 

کرده‌ایم و  کوچک  کشــیدند و فخر خود مى دانســتند  آرزوى شــهادت مى 

ع  خیال مىک‌نیم هنوز هم بعد از هزار و ســیصد و بیســت ســال در حال جز

کربلا به صورت یک  که داستان  ع مى باشــند. بلکه مقصود این است  و فز

مکتب تعلیمى و تربیتى همیشه زنده بماند.

شهید مرتضی مطهری،حماسه حسینى ، ج 3، ص 91.
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مقدمه:

خیلــی ســاده به نظر م‌یرســد، اینک‌ــه روزی امام )عــج( از آدم کمک 

بخواهد، شخصاً.

نامه بنویســد، واســطه بفرســتد یا اصلًا خــودش بیایــد دم در خانه‌ی 

آدم. همــه مــا آرزو مک‌ینیــم آن‌جــا بودیــم. احیانــاً دو ســه تــا نفریــن 

هــم نثــار کســانی مک‌ینیم که امــام )ع( را تنها گذاشــتند. م‌یپرســیم 

چطور توانســتند؟! عجب آدم‌های پلید، خیانتکار و بی‌دین و ایمانی 

بوده‌انــد. امــا وقتــی داســتان چنــد تــا از همیــن از خــدا بی‌خبرهــا را 

که بعضی حرف‌ها آشناست. م‌یخوانی، م‌یبینی انگار 

که خودمان هم... انگار 

کســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتری| |*|خا
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یزیــد بــن مســعود نهشــلی از 

که امام)ع(  بزرگان بصره بود 

برایش نامه نوشــتند. آن قدر 

کــه  م‌یترســید  عبیــدالله  از 

وقتی فرســتادۀ امام)ع( نامه 

کــرد،  فکــر  آورد،  او  بــرای  را 

عبیــدالله  حیلــه  ایــن  شــاید 

اســت تا طرفداران امام)ع( را 

کند. از ترس نامه  شناســایی 

را نگرفت. نامه‌رسان را هم با 

نامه فرستاد پیش عبیدالله. 

عبیدالله هم نامه رسان را به 

دار آویخت. 
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کمیتــه تــدارکات و  کوتــاه بــه فعالیت‌هــای اعضــای  نگاهــی 

خادمان خیمه حسینی در هیئت رزمندگان اسلام: 

خیمه حسینی باید زیبنده عزاداران حضرت 
اباعبدالله )علیه السلام( باشد

مالــی،  کمیتــه  از هفــت  اســام، متشــکل  رزمنــدگان  هیئــت 

تبلیغــات، فرهنگی، تشــکیلات، فــوق برنامــه، روابط عمومی 

از  مهمــی  بخــش  کــه  تــدارکات  کمیتــه  اســت.  تــدارکات  و 

فعالیت‌هــای ایــن هیئــت را بــر عهــده دارد، در واقــع، بازوی 

اصلــی هیئــت بــه شــمار مــ‌یرود. اعضــای اصلی ایــن کمیته 

کــه به همــراه خادمــان ثابــت هئیت  حــدود ۳۰ نفــر هســتند 

که به صورت افتخاری به عزاداران خدمت رسانی  رزمندگان 

مک‌ینند، جمعا به حدود ۲۳۰ نفر م‌یرسند. 

|*|درباره‌ی‌هیـــــــــــــــــــــــــــــــــأت|
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کمیتــه تــدارکات در زمینه‌هایی همچون برپایی خیمــه عزاداری در حیاط 

کمیته‌های دیگر در دهه اول ماه محرم به  مسجد امام )ره( و پشتیبانی از 

کردن مسجد امام )ره( و بر پایی خیمه  فعالیت مشغول است. برای آماده 

عــزاداری، ابتــدا هماهنگ‌یهــای لازم، قبل از عید قربان با ســازمان میراث 

فرهنگی استان انجام م‌یپذیرد و سپس مسجد برای آماده سازی مراسم 

کمیته تدارکات م‌یشود.  دهه نخست محرم، تحویل 

تعــدادی از نیروهــای تــدارکات به صورت شــبانه روزی در مســجد مســتقر 

م‌یشــوند تــا با نصب داربســت‌های فلزی، پــوش زدن، پهن کردن فرش، 

گرمایشی و تامین روشنایی، مسجد را برای مراسم عزاداری  نصب وسایل 

کنند. برای انجام این فعالیت‌ها مدت زمان مشخصی از قبل تعیین  مهیا 

شــده اســت؛ به طــوری که بر اســاس ایــن برنامه‌ریزی، م‌یبایســت دو روز 

قبل از ماه محرم، خیمه عزاداری تکمیل شده باشد و این برنامه، هر ساله 

کمیته تدارکات هیئت رزمندگان اسلام قرار دارد.  در راس امور 

بــرای جلوگیــری از نفــوذ آب باران بــه داخل خیمــه، روی آن را با لایه‌ای از 
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پلاســتیک م‌یپوشــانند و خیمه عزاداری چنان دقیق و حســاب شــده برپا 

گر احیانا بارشی اتفاق افتاد، سنگینی برف هم نتواند آسیبی  که ا م‌یشــود 

کند.  به آن وارد 

بــرای تامیــن روشــنایی مراســم، بیــش از ۴۰ پروژکتــور در خیمــه عــزاداری 

نصب م‌یشــود و برای جلوگیری از خاموشــی احتمالی به سبب افزایش بار 

ی برق این خیمه از دو ناحیه تامین  شبکه برق در شب‌های عزاداری، انرژ

کامل برق در حین مراسم عزاداری جلوگیری شود.  م‌یشود تا از قطع 

نصــب سیســتم صوتــی مناســب نیــز از دیگر وظایــف مهم کمیته تــدارکات 

م‌یباشــد؛ زیــرا بــه علــت جمعیت زیــاد عــزاداران، سیســتم صوتــی باید به 

کــه صــدا بــه تمــام حاضــران در مجلــس برســد؛ بــه همین  گونــه‌ای باشــد 

منظور از افراد با تجربه برای تدارک سیســتم صوتی و تنظیم مناســب صدا 

استفاده م‌یشود. 

آماده سازی غذا برای عزادارن ظهر تاسوعا و عاشورا نیز از دیگر فعالیت‌های 

کمیته تدارکات اســت. هیئت رزمندگان اســام در سال‌های اخیر  شــاخص 
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برای حدود ۲۵ هزار عزادار که در روز تاســوعا و عاشــورای حسینی وارد این 

هیئت شده و به سوگواری پرداخته‌اند، غذا تدارک م‌یبیند.

کــردن غذا یعنــی طبخ و  کمیتــه تــدارکات، وظیفــه آماده  تمامــی اعضــای 

کار، علاوه بر نیروهای اصلی،  بســته بندی آن را بر عهده دارند و برای این 

کمیته تدارکات فراخوانده م‌یشــوند  حدود ۳۰۰ نفر نیز جهت همکاری به 

کار به نحو شایسته‌ای به انجام رسد.  تا این 

کار بسته بندی  معمولا بســته بندی غذا‌ها از اذان صبح شــروع م‌یشــود و 

به گونه‌ای انجام م‌یشود که در زمان توزیع، غذای گرم به دست عزادارن 

برســد. بــا تکمیل بســته بنــدی، ظرف‌هــای غــذا راس ســاعت ۱۱ صبح به 

مســجد امــام )ره( منتقــل و در آنجــا مســتقر م‌یگــردد تــا پس از اقامــه نماز 

ظهر، بلافاصله در بین عزاداران توزیع شــده و ســوگواران حضرت اباعبدالله 

کنند.  الحسین )علیه السلام( به رسم تبرک از این غذا تناول 

کــرده اســت در نصــب تجهیــزات، تمــام نــکات ایمنــی  ایــن هیئــت تــاش 

تــا  گرفتــه  بــزرگ و مهــم  از تجهیــزات  نیــز  رعایــت و در خریــد وســایل  را 

کیفیت‌ترین  کافــی را داشــته و بهتریــن و با کابــل بــرق دقت  کوچک‌تریــن 

کلی اعضای هیئت بر  که اعتقــاد  کند، چرا  اجنــاس را خریداری و اســتفاده 

که تهیه وسایل خوب و ونصب صحیح تجهیزات نه تنها از بروز  این است 

گونــه حادثه‌ای جلوگیری مک‌ینــد؛ بلکه خود، ســرمایه‌ای برای هیئت  هــر 
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محسوب م‌یشود و از هزینه‌های اضافی جلوگیری مک‌یند. 

همچنیــن به درخواســت هیئت رزمندگان اســام، خودرو آتش نشــانی نیز 

کنــار خیمه عزاداری  از نخســتین شــب دهــه اول ماه محرم تــا آخر دهه در 

مستقر م‌یشود تا از بروز هرگونه حادثه جلوگیری شود. 

که انجام تمامی این امــور، به هزینه فراوانــی نیاز دارد. ذکر  بدیهــی اســت 

کــه هیئت رزمنــدگان اســام به هیچ دســتگاه یا  ایــن نکتــه ضروری اســت 

تشــکیلات خاصــی تعلــق نداشــته و تنها وامدار و ســر ســپرده پــرورگار منان 

کلیه هزینه‌هــای آن تنهــا از طریق  و ائمــه اطهــار )علیهــم الســام( اســت و 

نــذورات مردمی شــیفتگان اهــل بیت عصمــت و طهارت )علیهم الســام( 

تامین م‌یشود. 

برای دریافت نذورات نقدی، معمولا صندوقهایی در ورودی اصلی خیمه 

عــزاداری قــرار م‌یگیرد تــا مردم، با توجه بــه توان خود، نــذورات خویش را 

خالصانه در آن صندوق‌ها بریزند. نذورات غیر نقدی نیز به دفتر مراجعات 

کنــار وردوی درب اصلــی مســجد امــام )ره( قــرار دارد، تحویل داده  کــه در 

م‌یشــود. به امید آنکه تمامی این تلاش‌های خالصانه و بی‌چشــم داشت 

مورد توجه خاص حضرت حق، حضرت اباعبدالله الحسین )علیه السلام( 

گرفته و موجبات شــفاعت این بزرگواران را  و امــام عصر )ارواحنا فداه( قرار 

فراهم سازد. انشاالله!
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صبح بى تو رنگ بعد از ظهر یك آدینه دارد

كینه دارد بى تو حتى مهربانى حالتى از 

كار عشقبازى بى تو مى‌گویند تعطیل است 

كى خبر از شنبه و آدینه دارد! عشق اما 

مرحوم زنده‌یاد قیصر امین‌پور


